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  يدهچك

سـؤال  . غزل شهريار غزلي سنتي است همراه بابرخي ابتكارات در حوزة زباني، ادبي يا فكري
هاي عاميانـه و   اصلي پژوهش اين است كه نوآوريهاي شهريار در حوزة زبان و استفاده از واژه

از ايـن رو در ايـن پـژوهش نوآوريهـاي     چگونه بوده اسـت؟  لفظي جناس  ةآراي بانو در شعر، 
به ايـن منظـور تمـامي جناسـهاي موجـود در غـزل او       .  ر آراية جناس بررسي شدهشهريار د

چهـارم جناسـهاي غـزل     نتايج نشان ميدهد نزديك به يـك . است مطالعه شده بصورت آماري
شدة غزل سبك عراقي اسـت كـه در ايـن بخـش      شهريار، همان جناسهاي تكراري و كليشه

هاي كهنِ غزلِ سـبك   اي از واژه نشيني تازه همدر بخشي ديگر با . است شاعر ابتكاري نداشته
هاي عاميانه و نو و  ژههمچنين او به كمك وا. اند بوجود آمدهعراقي، جناسهايي نو و مبتكرانه 

بخش ديگري از خلاقيـت  . است هاي ديرينه جناسهايي نو آفريده نشيني آنها با واژهگاه با هم
و جناسـهايي خلـق ميكنـد كـه در     ا.شاعر، محدود نمانـدن بـه انـواع سـنتي جنـاس اسـت      

يكي . بنديهاي علم بديع نميگنجد اما نميتوان از زيبايي و تأثيرگذاري آن چشم پوشيد دسته
است كه ) نغمة حروف(آرايي هاي تكرار و واج ديگر از ابتكارات شهريار، تركيب جناس با آرايه
هـاي   نزديك كردن واژه همچنين او با. است زيباييهاي حاصل از تكرار واجها را مضاعف كرده
بررسي آماري نشـان ميدهـد در بـيش    . افزايد جناس در يك بيت، تأثير موسيقايي آن را مي

جناسـهاي غزليـات شـهريار، نـوعي ابتكـار و خلاقيـت وجـود دارد و        هفتاد و پنج درصـد  از
 .نوآوريهاي او در جناس چشمگير است و ميتوان آن را ويژگي سبكي غزل او دانست

  
 ديكلمات كلي

 آرايي جناس، غزل، شهريار، تكرار، واج

                                                 
 )ره(دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي ١.
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  مقدمه
اي به اين قالب شعر  شهريار غزلسراي بزرگي است كه با غزل خود پس از چند قرن جان تازه

هر چند او شاعر معاصر است اما غزل او الگوگرفته  )23ص: گوي، منـزوي  اين ترك پارسي(. فارسي ميدهد
استقبال و به اقتفـاي شـاعران سـبك عراقـي      از غزل سبك عراقي است و غزلهاي زيادي در

برخي شـعر شـهريار را عاشـقانه     )24ص: گوي، منزوي اين ترك پارسي.(است مانند حافظ و سعدي سروده
هاي شعر شهريار بايـد بـه ايـن     در بررسي آرايه )56ص: ادوار شعر فارسي، شفيعي كدكني(. سنتي ميدانند

بك عراقي است و او در غزل شاعري سـنتي  نكته توجه داشت كه خاستگاه شعري او غزل س
هرچند او در غزل خويش نوآوريهايي نيز دارد كـه بخشـي از آن محتـوايي و بـر پايـه      . است

  )405ص: پور سنت و نوآوري در شعر معاصر، امين(. اصول سنتي است
زبان شعر شهريار اگرچه زبان سبك عراقي اسـت امـا يكـي از ويژگيهـاي آن نوآوريهـاي      

گـوي،   اين ترك پارسي.(و گاه غيرشاعرانه است عاميانه هاي نو، استفاده از اصطلاحات و واژهزباني در 

بديعي است و در ايـن ميـان جنـاس بـيش از هـر       صنايعغزل شهريار آراسته به  )25ص: منـزوي 
لفظي طبيعتاً  صنعتيجناس به عنوان  )34ص: گوي، منـزوي  اين ترك پارسي(. مورد علاقه اوست صنعتي
گيـري شـهريار از    سؤال اصلي اين پژوهش ايـن اسـت كـه بهـره    . ثير زبان شعر استتحت تأ

از ايـن رو  .اسـت  اي لفظي مانند جناس چه تـأثيري داشـته   هاي نو در آرايه اصطلاحات و واژه
بجاست تا با بررسي جناس در يكي از مهمترين بخشـهاي شـعر شـهريار يعنـي غزليـات او،      

  .است چنين پژوهشي تا به حال انجام نشده سي شود كهنوآوريهاي او در آفرينش جناس برر
اي نيـز   در غزل شهريار جناسهاي تازه و مبتكرانه در كنار جناسهاي تكراري شعر فارسي

ميشود رها شدن او  نكته مهمي كه در آفرينش جناس در غزل اين شاعر ديده. ديده ميشود
نميشود و  محدود سنتي به انواعدر جناس  نوآوري او. از قالبها و فرمهاي سنتي جناس است

بنـديهاي سـنتي نميگنجـد امـا از      يـك از دسـته  در بر ميگيرد كه به ظاهر در هيچ انواعي را
  .زيبايي هنري و موسيقي لفظي آن نميتوان چشم پوشيد

  
  انواع جناس در كتب سنتي

هـايي بيايـد كـه لفظـاً يكسـان يـا مشـابه باشـند و معنـاً           جناس آن است كه در سخن واژه
يا در بياني كليتر جناس هر نـوع اشـتراك در    )23ص: بديع از ديدگاه زيبايي شناسي، وحيديان كاميار.(متفاوت

زيبايي جناس و جنبه هنـري آن   )301ص: موسيقي شعر،شفيعي كدكني. (مصوتها و صامتهاي كلام است
  :ناشي از دو چيز است

 دريافت تشابه آوايي دو واژه.1

 )24ص: بديع از ديدگاه زيبايي شناسي، وحيديان كاميار(ن تشابه آواييكشف تفاوت معنايي در عي.2
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بنـديها چنـدان    در علم بديع جناس به انواع مختلفي تقسيم ميشود كه برخي از اين تقسـيم 
بنديها متفاوت و گاه متعارض و آشـفته   در منابع مختلف اين تقسيم. روشن وكاربردي نيست

ايـن آشـفتگي تنهـا ايـراد ايـن      . منـد نيسـت   و قاعدهاست و در بسياري موارد چندان جامع 
بنديها نيست و اشكال اصلي آن است كه در مواردي زيبايي هنري جناس را مشخص و  دسته

يعنـي  -بندي كارآمد آن است كه با توجه به تأثير هنـري جنـاس    يك دسته. متمايز نميكند
ع مختلف از جناس در عمـل  انجام شود وبه عبارت ديگر انوا -بالا بردن موسيقي لفظي كلام

بنـدي   از نظر تأثير موسيقي كلام به خوبي متمايز و متفاوت باشـند در حـالي كـه در دسـته    
از اين رو در اين پژوهش براي بررسي جناسـهاي غـزل شـهريار    .سنتي چندان چنين نيست

بندي فرضي و  اين دسته.است انواع گوناگون جناسهاي سنتي در شش نوع اصلي خلاصه شده
  :نهادي چند ويژگي داردپيش

 .تمايز و تفاوت جناسها را از نظر موسيقي كلام، بهتر مشخص ميكند.1
 .بنديهاي سنتي، مرتبتر و كم شمارتر است و جناسها را افراز ميكند نسبت به دسته.2
  .جويي و بررسي نوآوريهاي شهريار در آفرينش جناس گوياتر است براي پي.3

  :بندي ميشوند دستهبر اين مبنا جناسها اين طور 
  مهر و مهر: و تفاوت معنايي ) آوايي و نوشتاري(تطابق كامل : تام.1
  خار و خوار -ياد و يار ): يا حرف(در حد يك واج) آوايي يا نوشتاري(تفاوت: غيرتام.2
  پروانه و پروا نه: هايِ كنارِ هم قرار گرفته شباهت دو گروه از واژه: مركب.3
  شعر و شرع :جابجا شدن واجها: قلب.4
فراغ و  -طالع و طلعت): فارسي يا عربي( دو واژه دستوري) اشتقاق يا شبه(اشتقاق : اشتقاق.5

  فروغ
بندي ادغام كردن گروه بزرگـي از جناسـهاي غيرتـام ماننـد      مهمترين نكته در اين دسته

در يكديگر اسـت كـه از نظـر    ... ، لفظي و»مطرف«، »مذيل«و » وسط«، »لاحق«، »مضارع«
كـه اساسـاً موسـيقي لفظـي     » خـط «البته جنـاس  . ر موسيقايي چندان متفاوت نيستندتأثي

  .اند مشخصي ايجاد نميكنند در نظر گرفته نشده
» مفصل«نوع ديگر كه در بررسي غزل شهريار محسوس است كه در اين پژوهش جناس 

  :است ناميده شده
 افيصفا، صوفي، صفي، ص: هر نوع جناس بين بيش از دو واژه: مفصل.6

به دليل تكرار يـك يـا چنـد    »نوع زيبايي«در اين جا بجاست به دو آرايه ديگر كه از نظر 
  :واج به جناس شباهت دارنداشاره شود
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نگاهي تازه به بديع، (تكرار يك واژه به صورت پراكنده يا پشت سرهم در يك بيت : تكرار يا تكرير.1

به لحاظ نقش موسيقايي ميتواند همان  تكرار اگرچه از خانواده جناس نيست ولي )60ص: شميسا
در برخي منابع تكرار از انـواع جنـاس    )305ص : موسيقي شعر، شفيعي كـدكني . (وظيفه را عهده دار شود

 )156ص:فرهنگ اصطلاحات ادبي، داد(.است به شمار آمده

بـه  ) 124ص: فنون ادبـي، احمـدنژاد  (تكرار يك حرف در يك مصراع يا بيت: نغمة حروف يا واج آرايي.2
است كـه   اين آرايه همحروفي و همصدايي نيز ناميده شده. طوري كه موسيقي آن حس شود

 )58و  57ص: نگاهي تازه به بديع، شميسا(.است تكرار يك صامت يا مصوت در جمله

كـه يكـي از مهمتـرين    -در اين پژوهش در جستجوي انواع جناس همه غزليات شهريار 
بيـت كـه داراي جناسـهاي مشـهود و      150نزديك بـه   بازخواني شد و -بخشهاي آثار اوست

نوآوريهـاي شـاعر در   «بيـت را بـا هـدف مطالعـه      150اگـر ايـن   . مشخصي بودند يافت شد
  :جناسهاي غزليات شهريار را ميتوان به شش گروه تقسيم كرد بررسي كنيم»جناس
  

 جناسهاي تكراري.2

. ان سبك عراقـي ديـده ميشـود   جناسهايي كه در شعر شاعران پيش از شهريار به ويژه شاعر
از آنجايي كـه شـهريار بسـيار تحـت     . اند اي شده جناسهايي كه بسياري از آنها آشناو كليشه

  :تأثير شاعران سبك عراقي است اين جناسها در شعر او نيز ديده ميشود؛ براي نمونه
 خاتم اسـتمهرمهرخاتم ملك سليمان

  
ــمك      ــا س ــمانت ت ــين از آس ــر نگ ــاورد زي  ك

  )282ص : 1ريار، جديوان شه(
  .كه مثلا در شعر زير عيناً وجود دارد

ــر آدم ــه مهـــر مهـــرتئـــيهـ  كـ
  

 )382ص: كليات سعدي(در وي نگرفت سنگ خاراست 
  و يا
 دوش ديدم بر گيسوي تو را ريخته دوش

  

 دوشام امشـــب ز پريشــــاني   خاطرآشـــفته  
  )274ص: 1ديوان شهريار، ج(

  :زير عينا وجود دارد كه جناس تام آشنايي است و مثلاً در شعر
ــود ــر بـ ــا كمـ ــه دوش تـ ــيل كـ  آن سـ

  
ــد از دوش    ــت خواهـــ ــب بگذشـــ  امشـــ

  )505ص : كليات سعدي(
  و يا

ــري  گشت ز منبريجز آن مه كه شهريارا به ــه   پ ــديم ز ديوان ــه ندي ــن گون ــرياي  ب
  )389ص: 1ديوان شهريار، ج(
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  :است جناسي كه در اين بيت مشهور آمده
ــري ــا جــاي پ ــه م ــزو خان ــار ك ــودآن ي  ب

  
  :نمونه ديگر
 نيسـت  شـهريار كسـي   شهر يارجز من به 

  
  :است كه در شعر حافظ آمده

 شهر ياران بود و خاك مهربانان ايـن ديـار  
  :نمونه ديگر
 اي گـل  هزار آيد شود دردم هزارچو فرياد 

  

 سر تا قدمش چون پري از عيب بـري بـود   
  )145ص:ديوان حافظ(

  
 شهري بـه شـاه پـروري شـهر يـار نيسـت      

  )128ص: 1ن شهريار، جديوا(

  
 مهرباني كي سرآمد شهرياران را چـه شـد  

  )129ص: ديوان حافظ(

 شود دردم هزار اي گل چو فرياد هزار آيـد 
  )239ص: 1ديوان شهريار، ج(

  .است كه در بيت ديگري از غزل معروف حافظ آمده
 مرغي برنخاست بانگ و شكفت گل صدهزاران

  
 شد عندليبان را چه پيش آمدهزاران را چه 

  )ص129: ديوان حافظ(

  :اي از جناس غيرتام و يا نمونه
 دگـراناز تو بگذشـتم و بگذاشـتمت بـا

  
  .كه در شعر سعدي نيز به چشم ميخورد

  جهانش دو هر از غم چه تو دارد سوداي هركه

 نگـران رفتم از كوي تـو لـيكن عقـب سـر      
  )337ص: 1ديوان شهريار، ج(

  
 نگران تـو چـه انديشـه و غـم از دگـرانش     

  )503ص : كليات سعدي(

هاي مشابه ديگر كه از انواع جناس تام، غيرتام، قلـب، اشـتقاق و مركـب در آنهـا      و نمونه
  :يافت ميشود

 اين گوژپشـت تيرقـدان راسـت تـر زنـد
  
 تـوان گذشـت  جـم   مي ز مملكت جامبا 
  

 اند اي است عمر كه از ما نكنده بد چشمه
  

 خود اين دلشكسـتگان دريـاب   آستانبر 
  

 چفتــه راهــاي كماننكــرده  كمــينچنــدين 
  )60ص: 1ديوان شهريار، ج(

 عــالم تــوان گذشــت ســراز  ســيربــا چشــم 
  )140ص: 1ديوان شهريار، ج(

 عمـر  عـذاب دارد و بـاقي  عـذب   يك جرعـه 
 )255ص: 1ديوان شهريار، ج(

ــه  ــتينكـ ــو را  آسـ ــواي تـ ــانند ماسـ  بفشـ
 )68ص: 1ديوان شهريار، ج(
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 تـو سـتمگر كـردمترككه ترك برو اي
  

 كــه دوبــاره بــازگردم دوســتانمبــه اميــد 
  

 ت نميكـــنمحرامـــاي و  بســـته احـــرام
  

 كــس از رهــروان خــاك نرفُــتراه عــدم 
    

 و ايـنم  چرخـد ميخانه بـه دور سـر مـن    
  

 اند انداخته خوش بهم جهان ستنوش و نيش
  

 چنـگ سر زلف تـو گيـرم در   تار  من اگر
  

 حيف از آن عمر كه در پاي تو من سر كردم
  )296ص: 1ديوان شهريار، ج(

 چــه اميــد و آرزويــي داســتانمســر عشــق و 
  )442ص: 1ديوان شهريار، ج(

 ميرويدلـــــدار و بـــــه كعبـــــه دل داري
 )427ص: 1ديوان شهريار، ج(

 را نرفَتـه خـواهي ايـن همـه راه     رفـت چون 
  )60ص: 1ديوان شهريار، ج(

ــان ــه  پيم ــه ب ــدنك ــه چرخي ــرم پيمان  بمي
 )307ص: 1ديوان شهريار، ج(

ــذت ــقي و  لــ ــتعاشــ ــوايي رار ذلــ  ســ
  )89ص: 1ديوان شهريار، ج(

 درآيــد بــه خــروش چنــگدر نالــه رود  تــار
  )275ص: 1ديوان شهريار، ج(

ايـن گـروه از   . همچنان كه گفته شد در اين جناسها نـوآوري و ابتكـاري ديـده نميشـود    
  .درصد از جناسهاي غزليات شهريار است 25جناسها نزديك 

  
 هاي كهن با واژه نو جناسهاي.2

هاي متداول در  ر از جناسهاي غزل شهريار جناسهايي است كه مواد سازنده آن واژهگروه ديگ
براي . اي ندارد و ابتكاري است ها چندان سابقه نشيني اين واژه غزل سبك عراقي است اما هم

عموم اين جناسها از نـوع جناسـهاي   . نوآورانه است»تلاقي«و » طلاق«نمونه جناس دو واژه 
  .غيرتام هستند

ــا ــلاق خوش ــاط ــن و دلگش ــيت  روحتلاق
  

 در بيت زير» بهايِ«و » بهايم«و يا دو واژه 

 شـــهريارا مفشـــان گـــوهر طبـــع علـــوي

  

ــو را    ــاي ت ــده لق ــن وع ــا دل م ــه داده ب  ك
 )67ص: 1ديوان شهريار، ج(

  
در و گــوهر داننــد بهــاينــه  بهــايمكــاين 

   )219ص: 1ديوان شهريار، ج(
و ارتباط معنايي دو واژه غزل و غزال نيـز بسـيار   و يا بيت مشهور زير كه جناسي نو دارد 

اي لفظي است اما دلالتهاي معنايي در برخي جناسها  هر چند جناس به ظاهر آرايه. زيباست
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بيـت  . معنايي تبديل ميكند -اي لفظي ارزشي هنري آن را دو چندان ميكند و آن را به آرايه
  :زير اين چنين است

ــهريار  ــزلش ــدهغ ــيم خوان ــيغزال  وحش
  

ــا    كــرديم غزالــيصــيدغزلــي بــد نشــد ب
  )325ص: 1ديوان شهريار، ج(

  :هاي كهن هاي ديگر از اين نوع جناسهاي نو با واژه نمونه
 چشم عاشقان تـو اي شـاهرمدبيا كه اين 

  
 تاج سليمان و تخت كه گنج سلاطين جاي چه
  

 كه خدا كرد هرسجهاد است و اين حرث 
  

 بــاد تيشــهخــاموش بــس بــه  بيشــهدرون 
  

 نبــود خروســانهشــهريارا دم صــبحي كــه 
  

 فـــــــرس بفرســـــــوديشهســـــــوارا 
  

 ماندم به چمن شب شـد و مهتـاب برآمـد   
  

 نوشتم ايـن غـزل نغـز بـا سـواد دو ديـده      
  

  هلاكنيست جز ابرويش از هيچ كجم بيم 

ــد  ــپاهت  نميرم ــرد س ــاي گ ــر از توتي  مگ
 )149ص: 1ديوان شهريار، ج(

 خزانــيي اســت بــه تــاراج بادهــاي خزاينــ
    )416ص: 1هريار، جديوان ش(

ــرو و ســمن نيــز نخــل پرثمــر آيــد       س
  )240ص: 1ديوان شهريار، ج(

 آمــد خــروشهاي درختــان كــه در خراشــ
 )200ص: 1ديوان شهريار، ج(

 گـذرد  خراسـان يا بـه تبريـز رسـد يـا بـه      
  )169ص: 1ديوان شهريار، ج(

ــان  ــاختن عنــ ــش از تــ ــرس دركــ  فــ
  )268ص: 1ديوان شهريار، ج(

 برآمــد سـيماب  ي شــب آغشـته بــه سـيما 
 )194ص: 1ديوان شهريار، ج(

 رميـده  غـزال گـردي اي   غزل رامكه بلكه 
  )377ص: 1ديوان شهريار، ج(

 باشـد  هلاكـو گرچه خود خنجر چنگيـز و  
 )186ص: 1ديوان شهريار، ج(

  

درصـد كـل جناسهاسـت دربردارنـده      17اين نوع از جناسهاي غزل شهريار كـه حـدود   
  .نوآوريهاي فراواني است

  
 هاي نو با واژهجناسهايي .3

. اسـت  هاي نو و امروزين اسـتفاده شـده   اين گروه، جناسهايي است كه در آفرينش آن از واژه
هـاي امـروزين و نـو، صـاحب      آنچنان كه گفته شد شهريار در استفاده از اصـطلاحات و واژه 
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هاي نو شجاعانه اسـتفاده ميكنـدو از همـه ظرفيتهـاي آنهـا از جملـه        او از واژه. سبك است
اين جناسـها عمومـاً از نـوع    . آفريند هتهاي لفظي آنها استفاده ميكند و جناسهايي نو ميشبا

  .غيرتام هستند كه عرصه وسيعتري براي نوآوري ايجاد ميكند
  :در برخي از اين نوع جناسهاهر دو واژه نوهستند؛ مانند.الف

 بانـكباجـةحساب جاري من گـو ببنـد
  

عمــر اعتبــارم نيســت بودجــةكــه مــن بــه  
 )128ص: 1ديوان شهريار، ج(

  .امروزين هستند» بودجه«و » باجه«كه  هر دو واژه 
  :اي ديگراز اين دست نمونه

 گـــر آســـمان وظيفـــه شـــاعر نميدهـــد
  

 كنــد كــه كــاش غُــربــار فــراق يــار فلــك 
  

 ليســتمز  بليســدگــو نــام هــم بــه خفيــه  
  )289ص: 1ديوان شهريار، ج(

ــب    ــه پشــت رقي ــار را ب ــن ب ــراي ــد يغُ  زن
  )211ص: 1شهريار، جديوان (

هـاي   هـاي نـو و امـروزين را در كنـار واژه     در برخي ديگر از بيتها اصطلاحات يـا واژه . ب
  :براي نمونه.قديمي قرار ميدهد

 رفــتم و انگــار چــون ممــهشــير در كــام
  

ــدان      ــه دن ــاز ب ــه گ ــي گرفت ــيرطفل  ميش
  )328ص: 1ديوان شهريار، ج(

  جنگل قرار ميدهد» شير«را در كنار » دندان شيري«در اين بيت 
  :آفريند جناس غيرتام نوي مي» چال«و » خال«يا در بيت زير با 
 ات از نوشـخند و دلخالي فتد بـه گونـه

  
 ميبـري  چـال اگر گذشت بدين  خالزان 

  )397ص: 1ديوان شهريار، ج(
  :نشيني واژه نو و ديرينهسه نمونه ديگر از هم

 كــه از ايــن جــامسكندرســكندريدخور
  

ــوپرداز  ــراي خــاطر خــوش رقصــهاي ن  ب
  

 سايه پرور ماه من بفكن كلاه سايه گستر
  

 خضر وفـاكيش پـي خجسـته خـورد آب     
 )96ص: 1ديوان شهريار، ج(

ــي  ــازگه ــگ   حج ــه آهن ــازب  ميخوانمج
  )314ص: 1ديوان شهريار، ج(

 آفتـابي  از شـرم رويـت   آفتـاب تا نگـردد  
  )380ص: 1ديوان شهريار، ج(

  .كه آفتابي شدن اصطلاحي امروزي است
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هـا را كـاملا حـس     اين نوع جناس شاهدي اسـت بـر ايـن كـه شـهريار زيبـايي لفظـي واژه       
است و خلاقانه از آن استفاده كرده و در برخي موارد مانند بيت زير اين زيبايي لفظي  ميكرده

  .معنايي نيز به خوبي همراه شده) در اين مورد تضاد(با تناسب 
ــرا ــفا داد م ــا شســت و ص ــرم از آب بق  خض

  
 بقــا داد مــرا رخــتشــدم  لخــتاز فنــا 

  )81ص: 1ديوان شهريار، ج(
در واقع شهريار به جناسهاي كليشه و تكراري كه گاه شاعران سنتي از سر عادت و حتي 

  .است ناخودآگاه به كار ميبرند اكتفا نكرده
  ):هاي نو اژهجناس با و(هايي ديگراز جناسهاي اين گروه  و نمونه

 ام خيـال تـو رادگر به جاي تو خوش كرده
  

 همتي كن كه به هر بـاد و دم از رو نـروي  
  

كم كمكپيش پاي پيك جانان گر بجنبي 
    
 تا بـه رخـش كـي نظـر كـنم      پريدچشمم 

  
 نيامـد  دوهفتهرفت و هنوز آن مه  دو هفته

  
 مــاه اسـت غبــار خــط يــار  هالــه گفـتمش 

  
ــان  ــوازمژگ ــم   دلن ــه ه ــدب ــه  برزن ــازب  ن
    

 داري هـوو  بعـد از ايـن   است تو هم پسهوا 
 )395ص: 1ديوان شهريار، ج(

 همه نيست دمان اين پيلكند  پيلهپشه گر 
  )134ص: 1ديوان شهريار، ج(

  كمكهر قدم از همت پاكان به جان يابي 
  )282ص: 1ديوان شهريار، ج(

 نيست ورپريدهنشيني اين  چشمي به خوش
  )133ص: 1ديوان شهريار، ج(

  رفته نيامدبه رشت گشت دل و آن  تهبرش
  )199ص: 1ديوان شهريار، ج(

 باشـد  هالوگفت اين هم به كسي گوي كه 
 )185ص: 1ديوان شهريار، ج(

 برزنــدتــا دل دوبــاره در صــف عشــاق    
  )211ص: 1ديوان شهريار، ج(

درصد كل جناسها را در برميگيرد نيز همه همراه با  بيستاين گروه از جناسها كه حدود 
  .آوري و ابتكار استنو

  
 جناسهاي تام نو.4

 طبيعتاً از آنجايي كه تعداد جناس تـام در زبـان بسـيار محـدودتر از جنـاس غيرتـام اسـت       
هاي  در واقع بايد واژه. هاي زير است نوآوريهاي شهريار در اين مورد اندك و محدود به نمونه

اشد و شـاعري در ايـن زمينـه    با تلفظ كاملاً يكسان و معناي متفاوت در زبان وجود داشته ب
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با اين حال درغزل شهريار چند نمونه جنـاس تـام نـو    . چندان ابتكاري نميتواند داشته باشد
  :ديده ميشود

 ايران قـديم اسـتچكاين دير مغان ته
  

 ي تــو راصــلاميدهــد  بلــيدلــم جــواب 
  

  در زمان شد منتفي و كبري و صغري منطق

 و بي چانه بميـرم  چكاينجاست كه من بي  
  )307ص: 1ديوان شهريار، ج(

 ي تـو را بـلا بزن كـه بـه جـان ميخـرم      صلا
 )66ص: 1ديوان شهريار، ج(

 شد صرف نحويچه  با خواهدو نحو  صرف تا كه
  )190ص: 1ديوان شهريار، ج(

 جناسهاي مركب نو.5

ترين انواع جناس است زيرا در آن تنها حضور ذهن و تسلط شاعر بر  جناس مركب از خلاقانه
مفردات زبان كافي نيست بلكه ذهن خلاق شاعر با كنار هم قـرار دادن مفـردات زبـان    دايره 

تعـداد  . هاو تكواژها را ميسازد كه بـا هـم جنـاس تـام و يـا غيرتـام دارنـد        گروههايي از واژه
جناسهاي مركب در كل غزل سبك عراقي نسبت به ديگر انواع جناس چندان زياد نيست با 

  .و تازه در غزل شهريار چشمگير و قابل توجه استاين حال جناسهاي مركب نو 
  براي نمونه در بيت زير

 ان بـــودپريشـــانخانـــه برانــداز ةتيشـ ـ
  

 زدنــد پــري شــانهزلــف تــو  ةآنچــه بــر طــر 
  )209ص: 1ديوان شهريار، ج(

  .است هاي متداول در سبك عراقي جناس مركب غيرتام زيبايي ساخته با واژه
 :در دو بيت زير نيز همين طور

 بـاده پيماينـدشهر ما چـه غـزالان كـه به
    

ــطبه    ــر مص ــه ب ــينانتكي ــد صدرنش  دادن
  

 رابادپيمـــا  چـــه جـــاي عشـــوه غـــزالان 
  )78ص: 1ديوان شهريار، ج(

 مـي مسـتانه زدنـد   سدره نشـينان  وز كف 
  )209ص: 1ديوان شهريار، ج(

و اي است و تناسب معنايي جـالبي نيـز بيـت د    و يا بيت زير كه جناس مركب زيبا و تازه
  :واژه جناس وجود دارد

ه مـن و مـا نيسـت بوريـاي به   صـفا قصـ
  

 شماسـت  بـي ريـاي  از آن به سينه ما عشق  
  )112ص: 1ديوان شهريار، ج(

ها اصطلاحات امروزي استفاده كرده  اسـت؛   در برخي ديگر از جناسهاي مركب نو از واژه
  :براي نمونه
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ــت از ــاع عف ــودارد مت ــار س ــدارچ  خري
  

ي صد لوح عبرت استساز صحنه هر پرده
 

 نيست پرخاش جز جز پيكار و ماش با زندگي

 نـــدارد چارســـوبـــازار خودفروشـــي ايـــن  
  )159ص: 1ديوان شهريار، ج(

ــاطرات  ــر خـ ــينماگـ ــينه ماسـ ــد سـ  كننـ
  )220ص: 1ديوان شهريار، ج(

 نيسـت  مـاش ور بود با هر نخودش آشتي با 
  )126ص: 1ديوان شهريار، ج(

  .ين جناسهاي مركب شهريار استو يا نمونه زير كه از زيباتر
 يمحنـت آبـادبه كنج سـينه ايـن پيـر

  
ــادهنــوز دل بــه تمنــاي    اســت بهجــت آب

  )103ص: 1ديوان شهريار، ج(

) در خيابـان حـافظ امـروزي   (منطقه خوش آب و هـوايي در تهـران قـديم   » بهجت آباد«
زهـاي پيـري و   او در رو. است كه قرارهاي عاشقانه دوره جـواني شـهريار در آنجـا بـوده     بوده

كهولت خود را غمگين و محنت زده و در آرزوي ديدارهاي عاشقانه بهجت آباد ميداند و واژه 
  .معنايي با واژه بهجت آباد ضرب ميكند-را در تناسب لفظي» محنت آباد«

 
 جناسهاي مفصل.6

هـايي روبـرو هسـتيم كـه      بـا واژه » مفصـل «همانطور كه پيش از اين ذكـر شـد در جنـاس    
براي . .دوتايي از آنها جناس است كه هر كدام ميتواند نوع متفاوتي از جناس باشدتركيبهاي 

» اداره«جناس قلـب و  » مراد«با » مدار«جناس غيرتام، » مدير«با » مدار«نمونه در بيت زير 
 .جناس اشتقاق دارند» مدار«و » مدير«و 

ــر  ــداردگ ــر م ــك ب ــرادفل ــودم ــد ب  خواه
  

ــن  ــه اي ــت اداره ك ــه دس ــديرب ــدآ ميم  ي
  )245ص: 1ديوان شهريار، ج(

  دو به دو جناس غيرتام دارند» تراز«و » تراضي«، »ترازو«هاي  و يا در بيت زير واژه
 نيسـتتـرازواگرچه ماه به خورشـيد هـم

  
ــه    ميخــوانماز  تــر تراضــيمــنش گهــي ب

  )314ص: 1ديوان شهريار، ج(

  :هايي ديگر از اين دست نمونه
 

 درسـتآن سرو نـاز هـم كـه بـه بـاغ ارم
  

 زاريكنـد   آزاريچو پيش خنده گـل ابـر   
  

 نيسـت  فريـده هسـت ولـيكن فريـد وفرد 
  )133ص: 1ديوان شهريار، ج(

 آيــدزار زار مــرا در ســر هــواي نالــه هــاي 
  )329ص: 1ديوان شهريار، ج(
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  :براي نمونه. است هاي امروزين استفاده كرده در ساخت جناسهاي مفصل نيز شهريار از واژه
 لطـف و صـفايي يـاربرجكنيست در آب

  
هــاي ارسكرجيتــا برســم بــر   فرجــي 

  )266ص: 1ديوان شهريار، ج(

 :براي نمونه. در موارد استثنايي با دو جناس مفصل روبرو هستيم
 ش دهنــادانبــهخمخانــهودنيــاخمكيــف 

  
ببـرد  دانـا از سـر   خماركه خمري كĤن نه 

  )166ص: 1ديوان شهريار، ج(

جناسي ديگـر  » دانا«و » نادان«و » دنيا«يك جناس و » هخمخان«و » خمر«و » خم«كه 
/ m/و /x/بـا دو واج » خمخانـه «جنـاس غيرتامنـد و   » خمـر «و » خـم «در جناس اول . است

يـك جنـاس غيرتـام و    » دانا«و » دنيا«موسيقي اين جناس را افزايش داده و در جناس دوم 
  .اند يك جناس اشتقاق ساخته» نادان«و » دانا«

 و يا در بيت

 سـتسينابرق اين جلوه نه تنها به كليم و
  

دارد سـنايي  سـينه و هـر   سـريّ سريهر 
  )163ص: 1ديوان شهريار، ج(

يك جناس مفصل اسـت  » سنا«و » سينا«و » سينه«يك جناس غيرتام و » سرّ«و» سر«
  .است تر ساخته در اين دو جناس موسيقي هر دو جناس را برجسته/ s/كه اشتراك واج 

 :گري از جناس مفصلهاي دي نمونه
 آه از آن عشق كه با شعشعة شوق و شباب

  
 شكستن حرب است خلقدر دهن  لقتخم 

  
ــافيم صـــــوفي  بـــــه كعبـــــة دل صـــ

 دلان نكـرد  صـافي بـه مشـرب   صفا  صوفي
  

 ما نخواهد بـر شـدن   الفقدي به  الفهيچ 
  

 كفـر  عشق اي صنم كـه  كافرمده به  كيفر
  

 ميـان رفـتم ز   مـويي شدم  مويهگر من از 
ــت بـ ـ ــم  من ــه ميبخش ــه آهوان ــك نگ  ه ي

  

بـود  عاجـل  اجلـي داشـت دريغـا   جـلاچه 
 )229ص: 1ديوان شهريار، ج(

نكنـيم لـق   يا لقلقـه  و چانه به هـر  تا چك
    )333ص: 1ديوان شهريار، ج(

 )320ص: 1ديـوان شـهريار، ج  (بـروم  صفةصـفا از سر 

 كننـد  صـفا  صـوفي دلان به مشرب  صافي

 )220ص: 1ديوان شهريار، ج(

 شـد  الـف نخواهـد   قـدي الف  قرن ما هم با
   )191ص: 1ديوان شهريار، ج(

ــا  ــافرب ــده  ك ــدامت كوبن ــراز ن  اســت كيف
  )105ص: 1ديوان شهريار، ج(

 اين همه نيست ميان موياي  تو كه به فداي
 كـردي  خطـا مـن   ختنـي خـطّ  اي  هرآنچه

  )387ص: 1ديوان شهريار، ج(
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ي مفصل اسـت كـه بـه    درصد كل جناسهاي غزل شهريار جناسها بيست و هشتنزديك به 
طور كلي اين نوع از جناس در شعر او برجستگي خاصي دارد و از موارد ابتكاري او و ويژگي 

  .سبكي او در جناس است
  »تكرار«و » واج آرايي«جناس همراه با 

بنـابراين اگـر واجهـايي    . دانست» تكرار تركيبي از واجها«آنچنانكه ذكر شدميتوان جناس را 
هاي ديگر بيت تكرار شوند آن جناس طنين و پـژواك   س هستند در واژههاي جنا كه در واژه

  . بايد و بيت به مرز واج آرايي نزديك ميشود بيشتري مي
اسـت  » بختيار«و » اختيار«هاي  براي نمونه در بيت زير از شهريار جناس غيرتام در واژه

  .است جناس افزوده بر موسيقي» اختر«و » بخت«هاي  در واژه/ t/و / x/اما تكرار واجهاي 
 ش يار شمع بزم خود يابد مرابختهر كه 

  
 م چوشــــمعاختياربختيــــاران دراختــــري 

  )279ص: 1ديوان شهريار، ج(
در / l/و /  x/است اما آمـدن واجهـاي   » خيال«و » خليا«و يا در بيت زير جناس قلب در 

  :است طنيني به اين جناس بخشيده»خلسه «واژه 
 ر كواكــبام از چشـمك مخمــو تـا تشــنه 

  
 تخيالــي خليــا خلســهشــبها مــنم و   

  )145ص: 1ديوان شهريار، ج(
هم استفاده » تكرار«هاي جناس، از آرايه  شهريار در موارد براي بالا بردن طنين واجهاي واژه

وجـود  » بـالين «و » بـالا «، »بـلا «براي نمونه در بيت زير جناس مفصل بين واژ هاي . ميكند
اين در حـالي اسـت كـه سـاختارِ     .موسيقي كلام را بيشتر كرده» بلا«و » بالا«دارد كه تكرار 
است در دو مصرع، اين تكرار را از حالت تكرار صرف خارج كرده» بلا«و » بالا«صرفيِ متفات. 

 دلبـر بگـو منـزل كجـا داري بـالابلا تو اي 
  

 داري بـالابلا نه كـه اي   بالينخدا را سر به  
  )393ص: 1ديوان شهريار، ج(

  يت زيرو يا در ب
 جهانيهر دوجانوجوهرجانيتويي كه 

  
 جهـاني به چـابكي ب  جهانممنم كه از دو  

  )416ص: 1ديوان شهريار، ج(
و » جوهر«جناس مفصل بيت هستند كه آوردن واژه » بجهاني«و » جهان«،»جان«هاي  واژه

  .است موسيقي لفظي اين جناس را بيشتر كرده» جهان«و » جان«تكرار واژه 
  :ر از اين دست بيت زير استنمونه ديگ

 موش نساخت چونتلهبه دام و گله گتا س
  

 مـيش نكـرد   گلـه بـا   دلـه  گرگه اين لحم 
  )171ص: 1ديوان شهريار، ج(
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و همـين  » گلـه «، تكرار واژه »تله«و » دله«، »گله«هاي  در اين بيت در كنار جناسِ واژه
موسيقي لفظي بيـت را  » حمله« و» گرگ«، »سگ«هاي  در واژه/l/و / g/ طور تكرار واجهاي 

  . است دهبالا بر
  :اي ديگر از آفرينش همزمان آرايه جناس و تكرار و واج آرايي نمونه

 نيسـتفريـدهي بـه جمـالا آفريدههيچ 
  

 نيسـت  آفريدهبه هيچ فافو اين عفاين لط 
  )133ص: 1ديوان شهريار، ج(

 
  هاي جناس توجه به فاصله واژه

اسـت ماننـد اينكـه اگـر      اي شـده  هاي متجانس اشاره رارگيري واژهدر برخي منابع به محل ق
بـديع از  (. تر و زيبـاتر ميشـوند   هاي متجانس در دو مصرع يا دو جمله قرينه باشند برجسته واژه

اي كه در بررسـي جنـاس در بيشـتر منـابع سـنتي       اما نكته )26ص: ديدگاه زيبايي شناسي، وحيديان كاميار
هاكمتر باشـد   طبيعتاً هرچه فاصله اين واژه. هاي متجانس است واژهاست فاصله  مغفول مانده

شـهريار بـه ايـن نكتـه توجـه      . شباهت لفظي واژه و موسيقي حاصل از آن محسوستر اسـت 
 :براي نمونه. داشته و برخي جناسهاي او شاهدي بر اين مدعاست

ــك ــه ي ــرينش هم ــةجلوةجوآف ــتال  توس
  

ــه  ــوريوه چ ــوراني فوارةف ــن ف ــل م  گ
  )359ص: 1ان شهريار، جديو(

  .است كه در مصرع اول دو و در مصراع دوم سه واژه جناس كنار هم قرار گرفته
 :هاي ديگر از اين دست نمونه

 هنـر ميخـواهياهـراممحـرماي كه دل 
  

 تصــوير بــي كرانــه مگــر ميتــوان كشــيد
  

 اسـت  شيطاني خط تذهيب و روكش خضاب
  

 از ديگــران نميگيــرد عاريــتســخن بــه 
  

ــرم  ــريمدار محتــ ــرم حــ ــان حــ  را حرمــ
  )86ص: 1ديوان شهريار، ج(

ــال ــي تمثـ ــال بـ ــه مثـ ــل بـ ــد تمثيـ  ميكننـ

ديوان(
 

  )223ص:1شهريار،ج

 كــه مــن دارم  مــذاب مــذهب لامــذهبي  

  )300ص: 1ديوان شهريار، ج(

 اسـت  تعـاري  عـاري و عار  كه شهريار از اين
  )114ص: 1ديوان شهريار، ج(

اي آفرينش جناس را كنار ميگذارد و  كليشهبدين ترتيب  شهريار روش محافظه كارانه و 
موسيقي لفظـي  » واج آرايي«و » تكرار«و » جناس«با آفرينش همزمان و پيوستة آرايه هاي 

  .كلام را بالا ميبرد
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  نتيجه
  :و بخشهاي ديگر اين پژوهش نتايج زير را روشن ميسازد 1دقت در جدول شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

درصد جناسهاي غزل شهريار عيناً همـان جناسـهاي تكـراري غـزل سـبك       25نزديك به .1
 .عراقي است

 .است هاي غزل سبك عراقي ساخته شده واژه درصد جناسها با همان 40بيش از .2
 .درصد جناسهاي غزل شهريار با نوعي ابتكار همراه است 75نزديك به.3
 .جناس تام به عنوان محدودترين نوع جناس كمترين سهم را در نوآوري هاي شهريار دارد.4
با وجود كم بودن سهم جناسهاي مركب در غزل سبك عراقي، سهم ايـن نـوع جنـاس در    .5
 .زل شهريار قابل توجه استغ
 اين نوع جناس.شهريار در نوعي از جناس بيش از دو واژه متجانس را كنار هم قرار ميدهد.6
 .ناميده شد بايد از برجستگيهاي سبكي آراية جناس در غزل شهريار دانست» مفصل«كه  را
 درصد كـل جناسـها را   بيست و هشتبيشترين سهم جناس از آن جناس مفصل است كه .7

  .در بر ميگيرد
واج «و » تكـرار «هـاي   از ديگر ابتكارات مهم شهريار در آفرينش جنـاس اسـتفاده ازآرايـه   .8

 .است در كنار جناس براي پرطنين كردن آن» آرايي
  
  
  
  
  

 درصد نوع جناس  رديف
 25 جناسهاي تكراري 1
 17  هاي كهنجناسهاي نو با واژه 2
 20 هاي نوجناسهايي با واژه 3
  2 جناسهاي تام نو 4
  8 جناسهاي مركب نو 5
 28 جناسهاي مفصل 6

 100 مجموع
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